جناب آقاي بنيانيان

مدير مسئول ماهنامه سوره، سلام عليكم
متأسفانه در طول ساليان گذشته، جمهوري اسلامي، به دليل داشتن پسوند اسلامي از نقد جدي كه لازمه بقاي هر نظامي است محروم بوده است. البته نقد نظامي كه لحظه لحظه استقرار آن با ريختن خونهايي مطهر بوده است‌، كاري است  دشوار و بايد كه با خلوص و صميميت همراه باشد.
تحريريه سوره دوره چهارم، همواره در پي اين بوده​اند كه به نقد صميمانه و جدي عملكرد فرهنگي جمهوري اسلامي بپردازند و آن​چه در مجموع به نظر مي​رسد اين است كه هيچكدام از دو صفت صميمانگي و جديت بر دیگری نچربیده است. روز اولی که به دعوت سردبیر سوره پا به دفتر مجله گذاشتم، تلقی من از کار فرهنگی تأثیرگذار، چیزی از نوع همشهری جوان و سروش جوان و دختران و... بود. اما در طول این چهار سال در کنار تحریریه سوره و سردبیر در دفتر مجله و در مجله و در سفرهای شخصی به دانشگاه​های کشور دیدم که می​شود در فضایی با اینهمه انفعال و التقاط، فاعلانه و با موضع معین کار کرد و تأثیرگذار هم بود. اصطلاح نقد سازنده از آن حرفهاست، البته بی​احترامی و توهین ممنوع است اما بگذارید اشکالات مطرح شوند، مقایسه کنید فضا، امکانات و مخاطبان سوره را با مثلاً سازمان صداو سیما که یکی از محورهای نقد در مجله سوره بوده است، سوره​ای که ماهنامه است و دوماه یکبار چاپ می​شود، برای غولی مثل صداوسیما با اینهمه شبکه شبانه​روزی رادیویی و تلویزیونی، چه خطری دارد و اصولاً آیا اینهمه حساسیت به نقد معقول است؟ ولو اینکه نقد بسیار هم سوزنده باشد.
نکته دیگر این است که وقتی نقد زنده دورن سازمانی و درون گفتمانی نداشته باشیم زمینه برای فعالیت منتقدان خارجی– از نوع نهروانی و لس​آنجلسی- فراهم می​شود و سوره  گامی است در راه عملی شدن فرمایش عمیق حضرت امیر(ع) در نامه مالک که «وَلیَکُن آثَرَهُم عِندَکَ اَقوِلَهُم بِمُرِّ الحَقِّ الَیکَ...» اما متأسفانه سورویون در طول حدود سی شماره نتوانستند به شما نزدیک شوند و حالا در شماره سی​ام با شما مواجه می​شوند و آن هم با نقد خود از زبان  شما، «آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا» 
از هیچکس دیگر هم خرج نمی​کنم؛ برای خود بنده در این مدت پیش آمد که درحالی که حقوق ویراستاری​ام که تنها حقوق دریافتی من از نظام هستی بود، شش ماه  به تعویق افتاد در حالی که نه مدیری بود و نه مسئولی.
راه سوره، علمی​ترین راه​هاست، جستجوی آجر به آجر، به مقدار توان، در ساختمان فرهنگ و هنر، برای اصلاح خرابی​ها و شکستگی​ها و در این میان هیچ​گاه هم ناامید نبوده است و نخواهد بود، اگرچه گاهی اوقاتش تلخ بوده است.

سوره در این مدت به مقدار توان و امکانات خود به کادرسازی و تربیت نیرو دست زده است، ازطیف وسیعی از فرهنگیان و هنرمندان متعهد به انقلاب و اسلام حمایت کرده است و به بسیاری از نقاط قوت و ضعف فضای فرهنگی انقلاب پرداخته است والبته در این مسیر دچار افت و خیز بوده است به هزار و یک دلیل.

بسیار ازتعامل سخن گفته​اید و البته آگاهید که تعامل و تفاعل، فرع بر عمل است و الا تعامل به انفعال خواهد کشید به ویژه تعامل با دنیای مدرن و جوامع سرمایه​داری غرب، و عمل در هر حوزه​ای منجمله نقد به طور طبیعی اشتباه و خطا نیز در پی خواهد داشت، ما از نقدِ نقد استقبال می​کنیم اما از اینهمه حساسیت به نقد شگفت زده​ایم، چرا از میان همه مدیران شما تنها یک نفر بی​پرده و صریح و لو با اغلاط تایپی و املایی، جشنواره و نمایشگاه اصفهان را نقد کند آن یک نفر هم آنقدر مورد حمله قرار گیرد که مجبور شود نامه دومی بنویسد و ... جناب اقای بنیانیان متأسفانه همه حتی کسانی که شما گمان هم نمی​کنید پشت سر شما و کادر مدیریت حرف می​زنند اما هیچ​کس نقد رودر رو نمی​کند و این آفت بسیار بزرگی است، بماند...
ما نیز هم صدا با جنابعالی به پیچیدگی​​ها و دشواری​های مباحث فرهنگی اذعان داریم اما آیا واقعاً مباحث آنقدر پیچیده است که نتوان درباره اشکالات سریال «او یک فرشته بود» یا جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری، حرف زد؟!
